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گریقربانی  
 ژرژ باتای

 

اند یک توضیح حسابی بدهکارم. من تصویری غیرانسانی از انسان جا دنبالم کردهی که تا اینانبه آن
که با گفتن این. توانم هوای پیرامونم را نفس بکشمگذرد دشوارتر میچه میکه هردانم و می ارائه دادم

هایشان تزیفانمان را در تاریکترین های کنعانیبتدارند مان برایمعنایی های خونین قربانیگری فانتزی
که  اممطمئن ولیآمیخت درهم ناشناسی سرایندگانزمان با صدای گذر طی  م. گرچه صدایتوجیه کردم

هلوکاست  ای ازتازه م آغاز دوریآرزوکند که ادعا نمی کسهیچ  قطعا. ردطنینی خصمانه دااین صدا 
 دستآن پاسخگوی گذشته هایقساوت. مکنمی مهیاهای باستانی را معنای رسمدارم  صرفا ؛است

ید بگویم حال با. بااینکنیم شانبرآوردهبه روشی متفاوت از روش بربرها توانیم مینیازهایی بودند که 
که انسان  ما. من از آنانیانجامدبه تشویشی مهلک می هدیه که این، ارزدمی خود وقفقدر که زندگی 

با  مطالبه . ایندانانگیزبرمی مقدس دهشتیبه کند و او را افزایش ثابت تولید متعهد می جزرا به چیزی 
 ود.توجیه شستارگان  در مورد مانمبهمتصورات چیزی بیش از  باید با سلیم در تعارض است وعقل 

ض در عو ولیگرچه شاید به عقل سلیم نیاز داشته باشم  وارون کنم!را  هاجایگاهتوانم و هنوز می
 درهرصورت ازم، اگر دیوانها. را به پرسش بکشم« و معقول آرامانسان » زمانش برسدتوانم وقتی می

 ت تنهاییوق. امراه انتخاب مسیرم، در توافق با آنانی که قربانیگری را باری پیش نهاده بودند، اینگونه
نهاده  را پیشقربانیگری  قطعا« آرامانسان »این . اما پدران ددهباید اولین نفری باشم که توضیح می

 هاآنکه  یادآور شدم (اندقطعا روی دادهکه )ها حیوانها و انسان کشتار در مورد این. و من فقط بودند
طور آن خواهندمی، اگر ه نجات داردای باراده اگر البته ،کندشان حلباید  که انسان هستند معماییهمان 

 ،دون هرگونه توافق دوطرفهجا، بهمهها انسان ! چگونه بود کهآرام عقلانی: یک انسان که هست بماند
 شالزام یا کشتار آیینی موجودات زنده بهنیاز شان یافتند و همگی در هماهنگی با عملی معماییخود را 

 را حس کردند؟
معما  سنگینی این باید. خوب به من گوش بسپاردباید  فقطدهد وابی که جقبل از آن« آرامانسان »

 ربطی با مرگ، وحشتکه  تصدیق کند با منهمراه  بایدکند.  کنم حسبا همان قوتی که من حس میرا 
 ندآنچه هستها بابت رسیدن به یک پاسخ از ی مقدس دارد؛ باید بپذیرد که انسانتراژیک، و خلسه

 اند.غافل مانده
 جهان الاهی کردند که. باستانیان فکر میمعطل شویماند قبلا پذیرفته شدههایی که روی پاسخ نباید

فریزر،  زجیم. سر این ایده را از باستانیان گرفتند ؛ مسیحیانراضی کردپرداخت یا هدایا توان با را می
ایج اهی برای رسیدن به نتر ازخودگذشتگیدر که  آنانی را بسط دادی آکسفوردی، ایده ییک نجیبزاده

بین  یپیوندی اجتماع به نهکه مناسک قربانیگرا دریافتندفرانسوی  هایشناسامعه. جبینندمی پربار
گری قربانی اثرات. این توضیحات شان بنا نهاده استشان را بینها شکل داده و وحدت اشتراکیانسان

جبور م دینی مراسمشان در نوعانهمبه کشتن  ها راگویند که چه چیز انساننمی ولیدهند را توضیح می
کلید سرتاسر وجود  کند و خود این معماشتار موقعیت معما را معین میاین ککه  . باید گفتکرد

 ست.انسانی
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دهند. تقلیل میامکانی خاص چیزها را به  چراییکه را  توضیح فرعی دیگر هرنادیده گرفت باید 
به  خپاسبرای  تلاشهر  ،منوالبه همین . طرح کرد آخرین پرسشدر مقام باید را قربانیگری  پرسش

عناست ماز هستی و متافیزیک بی سخن حل کند. همی قربانیگری را معن باید آشکارا آخرین پرسش
 رد.ضروری زندگی با مرگ را نادیده بگیاگر بازی 
ن آ وقت. قرار داد شانسرشت یدر رابطه با مسأله را بایدکشتار آئینی موجودات زنده  یمسأله

شناسی جامعه»از  برآمده مفاهیم. شده که بدون ترس از دشواری یا دلسردی به قلب چیزها بزنیم
 ربا تاکیدش بشناسی فرانسوی، . جامعهگیریمی آغازم در نظر میعنوان نقطهرا تعمدا به« فرانسوی

 مفه. این دهدربط می« اجتماعی موجود»را به مفهوم  این عمل، اهمیت مطالعه و تفسیر قربانیگری
. دشوپذیرفته می راحتآن فهم نیز یابیم این موجود مرکب است که درمیهمیندهنده است، اما تکان
ک ی ی. ایدهبه موجوداتی در مالکیت یک آگاهی واحد مانند،به اشخاص میدولت  یا، شهر، قبیلهیک 

راحت . اما داردقرار شناختی یکپارچه روان موجودیتبا اصول یک  مغایرتدر « آگاهی جمعی»
ه ن نامعلوم تمرکزی میدانتمرکز است، میدان محض  حتمبه. آگاهی توان از این اصول دفاع کردنمی

 .ستکثر زندگیهای متها در آینهبازتاب همگرایی ااین میدان صرف ؛هرگز کامل و نه هرگز بسته

وقتی پیش  بازتاب هر شود،ظاهر میاین میدان همچون عملی چندگانه از قبل،  تردقیق حتیو 
ی ولبه سل حساسسلول یک دیگر، از  اینقطهای به ها، از نقطهبازی آینه، این این بازتاب آید کهمی

 محرکت، فعالیت، و گذاری مدا؛ با ی توقف رسیدبه نقطهتوان نمیدر این بازی هرگز . رودمیدیگر 
 همچون، نه هرگز به دست دادهای از آن را نمونه ویطور که موجود، بنا بر تعریف انسان و آن. ایمطرف

ور اگر درون این حض. جریان آب یا جریانی الکتریکی حاضر است به صورتریگی در رودخانه، بلکه 
ست که به سوی پایداری و ها یا مدارهاییگرداب وحدتِ هماناین آنگاه ، وجود داردقطعا وحدتی 
 ورزند.فرجام میل می

حرف تی وقگیرم، میبا دیگری ارتباط  آید کهآسانی به دست میتغییر درونی وضعیت وقتی به
در  معشوق زنش راهر مردی که کنم. و میگم  سرکش یگروهخندم، یا خودم را درون یا می زنممی

ت، اما اس شدهجریانی زنده از یکی به دیگری سبب  گذار را. این تغییر دانداین را می گیردمیآغوش 
روی  ، شهر، یا دولتقبیلههمچون  شکلگیری هرگونه مدار پایداربدون  گذارهادر اغلب موارد این 

مان طی زمان تضمین شده حرف بزنیم که استمرار حیات توانیم از وجودمی حالا فقط وقتی. دندهمی
ان ه همب ا)تقریب کندمیرا متحد  شماریاجتماعی که افراد بی بندیمثل یک صورت درست ،باشد

 .است( شمار سلولبیاتحاد  حیوانیک  کهصورتی 
یجه تا در نت دهم بسط اندشده استوارشناسی فرانسوی های جامعهم این ملاحظات را که بر ایدهامایل

دینی ربط های این ملاحظات را به تحلیل پدیدها هشناس. جامعهکنم برملاآخرین پرسش وجود را 
ه اینگونه مطرح مضامینی را کتوانند نمیها ؛ آنفهمندمیها را هم از بیرون خود این پدیده دهند ومی

 با یکدیگر هماهنگ کنند.اند شده
ین ا که باشیم هاییروهناظر بر گ، اگر پی بگیریموجود را  متغیرهای ، اگر وضعیتحالبااین
نها ت که یابیممیمسیری را  آنگاه، شوندآورند، تشکیل و سپس منحل میها را به وجود میوضعیت

ی قربانیگری به اوج خود در لحظه که دست اعمالی، یعنی آناندردش را گرفته اعمال دینی برخی
 رسند.می
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ت. . هیچ دلیلی برای تعجب نیسای دیگرنقطهگذر از این نقطه و نه  ضرورتآن  و نه فقط مسیر، که
را  لغزش آنانیبسته و بیچشمبرداشتن گام، رسدبه سرحدش میجهان  بر خود وانسان  درنگوقتی 
است که انسان  شناخت از نیازی. در بیشان نکرده استهای عقل سردرگمکه پیچیدگییابد درمی

 شناسد.بازمی دورشدر پیشینیان خودش را 
قطعا در صورت مرکب است.  شده برای ماهر وجود شناختهکه  قعیت برویمبه سمت این وا باید

؛ مدانیشان میخیلی کم از طبیعتاما  زنیم،ها یا سایر ذرات( حرف می)الکترونذرات بنیادی از  لزوم
ر اث و گاهی انرژی تمایزمآشکارا اثر ذرات  دهند که گاهی اثر اجزاء یاهایی را توضیح میپدیدهها آن

شود که ظرافت میتر مبهموقتی . توصیف ذرات بنیادی حتی را دارند وارو موجحرکات پیوسته 
 به تا بتوان دبرسندرجه بالایی از پیچیدگی  باید بهرسد عناصر ظر میشان را در نظر بگیریم. به نهویت

از یک «. همان نیست اما مشابه است، اگرچه مطلقنه آن یکی، که  این یکی،»: گفتشان هر کدام
 همچون واحدهای. حشرات، توانیم حرف بزنیم که از یک موج خاصقدر میهمان خاص الکترون

 ایتیغه باه ک یقفسدر  داریممشابه  یدو حشره تصور کنیدکنند. تبعیت می اممنزوی، از قانون احتمال ع
چیز یچ هی سبز. با این فرض که چند لکهدیگری با ی آبی و با چند لکهیکی  ،دو نیم شدهبه متحرک 

 مضی از قفس بکشد، با بستن بخش مقسمفرو بخشبه  نباشد تا آنان راها حشره جذابی در اطراف
یا هر دو در سمت راست؛  . هر دو حشره در سمت چپ،با امکانی یکسان داریمچهار توزیع بینیم که می

چپ  سمت درآبی  ی، حشرهدر نهایتآبی در سمت راست.  یحشره و سبز در سمت چپ ییا حشره
 بودنآزمایشی برابر، با یکیدر نیستند. قانون  تابع اینها سمت راست. الکترون درسبز  یو حشره

: دو الکترون سمت چپ، یا دو الکترون سمت راست، یا اندسه وضعیت ممکن فقط ،دیگر شرایط یهمه
الت وجود دو ح بین تشخیصمنطقی قابل ین یعنی هیچ تفاوتادیگری سمت راست.  ویکی سمت چپ 

چپ و به رود و از سوی دیگر الف می چپب به  الکترون وبه راست  الف الکترون سو ندارد: از یک
قدر که دو همان ،از ب تشخیص داد توانمیعنی الف را واقعا نیتفاوت رود. این عدمراست میه بب 

اندکی پس از گذر موج الف از همان نقطه، همان حجم آب را با خود موج ب، . توانموج را هم نمی
به حرکت کند یا این هویت حفظ می را نقطه آندر  الف است که هویت موج ب این موجآیا . کندبلند می

 کند تعلق دارد؟ش میبموجی که تعقی
ده شدائمی برطرف  آشفتگییک  احتمالپاسخی صریح و معنادار به این پرسش وجود ندارد. اما 

د نوانتند که میکنمایندگی می، عناصر بسیار زیادی را ای منجمددر مقام تکه. یک ارگانیسم، باشد
ر ، اما دکرد سوا توانمی را : از سوی دیگر یک الکترون یا یک موجسوا شوندبار و برای همیشه یک

ض مفروزمانی  یبازه همینبرای  و بارفقط یک کهبار و برای همیشه، بلنه یک مفروض ــیک زمان 
کت مشار یسیطره با سوی دیگر درو  یابدجدایی و انزوا سیطره میاین سو  دردیگر.  ایدوره در و نه

 ه. مسیر انسان بمگر در یک پدیداری موقتی از هم جدا نیستندعناصر طوری که  ایمامتزاج طرفو 
را در مورد جایگاه  اتبه آنچه احتمالشباهت دارد کند که را قانونی معین می سوی حقیقت بنیادی

 انسان کامل شده )مثل وقتی که اعلان دقیقدرون انزوایی که با تأمل  شدنحبس. دکنمی مقررها الکترون
 اندیشه ربط ی بنیادیطور به ذرهندیشه، همینرا به ا منگونه ، و ایناندیشم پس هستممیکند می
 ای محدود از طبیعت است.بیعت، بلکه قانون جنبهدهد( نه قانون سرتاسر طمی
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 !وانگهی
انزوای اجزایی که جدایی و بر  و امتزاج ی مشارکترسد که جنبهبه نظر میی جزئی حوزه در این

ی که اندیشه. در جهان جامدات و جهان واحدهای ارگانیک پایدار کنداند غلبه میسستی برقرار شدهبه
ا توان تا مراکز علی کاملها را میاکثر فعالیت؛ گرفته ماجرا کاملا معکوس استشان شکل انسان درون

 پیشدر جهان ارتباط محدود جدایی عناصر از همین که . اما متمایز  )اشخاص و/یا نیروها( رد گرفت
ای ها و دغدغهی حفظ آن قسمتوقفه با دغدغهاند بیش کردههم که افراد قسمت، این جهان مشخص شد

د ــ دادن خودائما باید گردن بنهیم به ازدست؛ هر کدام از ما شودلف برای ارتباط به پیش رانده میمخا
جهان نور و اولین تقابل بین دو جهان ) ارتباط با دیگران است. همان ــ که وکمالچه جزئی چه تمام

با خودش دارد پیچیده که هر کدام از ما  تقابلدومین با ها و جامدات( نیروی الکتریکی، جهان انسان
را زندگی  تقابلانتزاعی نیست، ما ، این تقابل ها و جامدات. اما برای ما درون جهان انسانشودمی
 خود. وقفو  استیلای خودنبرد اسراف و آز، نبرد زندگی و مرگ ماست، نبرد  تقابلکنیم؛ می

حس ما از . دهیمخودمان اهمیتی نمیبه هیچ مگر . ایمغرق شده تنگ مان در انزواییانگار هر کدام
 ادیکالیگانه حد رمرگ  یابد.تقلیل می نامطلوبیا  مطلوبآید اغلب به برداشتی چیزی که از خارج می

دیگر به روحم که جهان هم جهان  اگر بمیرم، چون است، وهم؛ تنها انکار جدی ستاین انزوای اساسی
شدارم . اما مرگ هامفقط من مهمچیز به من داده شده تا بفهمم که  . همهنیست پذیرتقلیلتاباند را بازمی

اهمیت  جاتا آنمن . مهم استجهان  هیچ اهمیتی ندارم؛ فقطمن  چراکهدهد که این دروغ است. می
همچون  بلکه، انسداد و انزوای خود به دست خودای در غریبه همچون نهاما ، دارم که در جهان هستم

ر این از سهستم تا زندگی کنم، اگر بینم که می پس. شوددارد به نور سرشته میانرژی که ی یک ذره
 و داندسپارم که هیچ از من نمیرا به چیزی میخود  اماین زندگی وانهادنکه با وضیت تراژیک است 
 ، از منظرکه کنمدادنی را حس میازدستآن بیهودگی  هرچند در همین اثنا. ستنسبت به من خارجی

 جایگاه انزوای ناگزیرم، با نابودی سرتاسر عالم معادل است.
. کردن خودش در انزوا و هم گریختن از آن زندان را در نظر بگیردحبسهم  بایدهر انسان  پس

آن هیچ چیز وجود نخواهد داشت، به صورت وجودی را شالوده است، آنچه را بیآنچه  ان از یک سوانس
ش در همرسانی بیند که شکوهاز سوی دیگر جهانی را میاو . دبینو تهی می ،ویژه، خودخواه

در  راسخیک آگاهی آمیزند. می هم درهای یک آتشدان یا امواج دریا زبانه مانندکه  ستعناصری
های ی این قطبست. در میانهزندگی وفورتسریع حرکتی کور و  بیرون: مانداعماقش پنهان می

و نه . اتواند هیچ یک از دو جهت را انتخاب کند، چون نمیگسلدمیناپذیر، انسان ضرورتا از هم آشتی
نه وفور جهانی را که هیچ اهمیتی برای آن وجود قائل نیست و  ترک کند،را  اشمنزویتواند وجود می

از  پیش :داردچاردیواری کوچک و فضای آزاد ادامه  ینب وزهرهر. تنازعی ستااش ی نابودیآماده
زدن از درون باید از . اما انسان برای بیرونطمعو  سخاوت بین ،خود خود دیگران و خودبین همه، 

 .رد شود گذرگاه باریکی که تشویش نام دارد
راست بیرونی حگذارد از خطر توان با زندانی قیاس کرد که حتی وقتی در حبس میانزوا را می قلمرو

، پنهان درون دیوار، تعبیه شده است. اما این مجرا باریکبسته نیست؛ مجرایی  ا. این زندان تمامکندمی
زخم مانه رحش شود بیکوشد داخلکه می یاعبور است. زندانیقابلرغی انیست؛ تقریب روـدریک  اواقع
 لکه، بمرگنه  یرد.گ؛ طوفان بالا میکشتنی اند و آمادهمراقبهای مسلح ؛ در بیرون نگهبانبیندمی



5 
 

را به فضای  یدرونموجود که ست تنگنایی آناندازی یا تصویرش، یا همان سرآغازش، همواره سایه
همچون دهشتی در ابتدا  ظاهر خواهد شدزندگی  مسلمهمچون فاتح  آنچه بعدا کند.آزاد وصل می

ر اعماق انزوایش خودش را شرط ضروری تمام شود که دهمین موجود منزوی ظاهر میبرای تهدیدگر 
 داند.آنچه هست می

 
 زندگی در ارتباط، نه در انزوا

 شوم وتشکیل میها از آنمن را که  لیتی که عناصر بسیاریفعا ؟من چه هستماز منظر درونی، 
رکت، یا حسرایت انرژی،  من ارگانیک زندگی. کندرا یکی می ین عناصرارتباط درونی پیوسته بین ا

ی نیروهای درون شبکه همچوندرست  و، کرد شای مفروض جاگیرتوان در نقطهنمیحرارت است. 
دیگر( تولید  یشمار نقطهای دیگر )یا از چندین نقطه به بیای به نقطهبا گذار سریع از نقطهالکتریکی، 
 کنم.را به چنگ آورم، تنها لغزیدن را حس میکه سعی کنم جوهرم همین .شده است

های انجری. محدود به این تحرک درونی نیستبینم که می ،ام را در نظر بگیرمکل زندگی حالااگر 
یروهایی ناین زندگی گشوده است به روی ؛ آیندکه بیرون نیز به سیلان درمیاش نه فقط درون، درگذرنده

 بینم؛گردابی نسبتا پایدار ب چونم را اتوانم این زندگیمی. آیندش میبه سویکه از طرف دیگر موجودات 
ها حرکت این گرداب عوض که نه تنطوریدیگر مشابه های گرداب به خوردبرمی مداماین گرداب 

در قخودم و دیگران  بیننیرو یا نور  تبادل. کندهای دیگر را هم عوض میکه حرکت گردابشود، بلمی
، موسیقی، نمادها، مناسک، گفتار، حرکت تشنج درونی وجود )و در نهایت بیش از آن( اهمیت دارد.

 منزوی در کنار. یک شخص بین افرادندبسیار زیاد برای این سرایت  ها مسیرهایژست، و نگرش
یاس با در ق ا. شخصنیست( مقبولش اهمیتی ندارد )دیدگاهشوند حرکاتی که برای بسیاری معنادار می

واهم زندگی خ وقت، آنهمرسانی کندم کرده مصرفکه چیزی را کتاب  م؛ اگراهیچ نویسمکتابی که می
کتاب اهمیت کمی دارد اگر به قلمرویی مجزا همچون سیاست، علم، یا هنر  کرد تا آنرا بنویسم. اما خود

 را به راه اندازد. ر زندگیتواند سرتاسمحصور شود. ارتباط می

تریستان  عشق همچون خصوصاارتباطی را در نظر بگیریم که  سنخ آنمختلف ارتباط  انواعاگر بین 
که  اگر بیرون اشتیاقیآنگاه هر کدام از دو عاشق  دهد،شکل می دو فرد فقطبه مناسبات بین و ایزولده 
از نه  و عشق از. کس دیگری نداردهیچ اهمیت بیشتری از هیچ زند دیده شود می شانبه هم گره

سر سرتااین ارتباط درونی درهرصورت، . آورندمیبه دست شان را هایشان قدرتنامکه است شان هویت
تا سرحد  شان کهیهابودیم که سرتاسر زندگیداشت اگر درنیافته مان میشان معنای کمتری برایهستی

اگر محدود باشد اهمیت . ارتباط محل مخاطره است ین ارتباطهمی واسطهشان کردند بهمرگ مصرف
رسد وقتی به نظر می ناچیزآمیزش، زولده، با وجود ویژگی تشنجکمی دارد، و حتی ارتباط تریستان و ای

 د.شود قیاس مینکنکه کل مردمان را با هم متحد می اشتیاقاتیوتنها یا با ی تکی فردبا خلسه

ایم که امکان بازگشت توقفی صرف ها، نقطهجهان یحصر همهحدوبی حرکت، در هر کدام از ما
ی یافتهاما این توقف تنها در شدت افزایش ،داندتوقف را روا می انزوایمان. با خود داردبه جای اول را 

مکن ممنفجرشونده است.  ولی افتادهعقب وضعیت ارتباط ا. وجود مجزا صرفداردمعنا  مستمری حرکت
 انع درمبی فقط ارتباط وقتی ستنشینی چندباره به درون خود که همان آگاهی مانخواهد بود آن عقب
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 انسبت نظم. این کندشود و کندشان نمیتند نمی سد راه جریانات هیچ جریان گردابی وقتی کار باشد،
ست. خود حرکت شکلگیری آگاهی بازتابی الزامی، در این سرشت ظاهرا نهایی انزواپایدار چیزها، 

رسد سرمی وقتی. خطا خود ثابت شده باشدینوبهتواند بازتاب یابد که آینه نیز بهفقط در صورتی می
 ایقفهو اصرف وقفه. این گیردرا جدی می اقتضائاتناشی از کوچک  یوقفه آگاهی بازتابندهکه این 
 حرکت. شدت دارد که همرسانی شده باشد وقتی معناآگاهی فقط . دوباره است شارژبرای 

انع شده از طرف مشکل انفجاری تحمیل به خاطرفقط  شود،می از سر گرفتهوقتی  ارتباط/همرسانی،
دقایق  . دردهدمیارتباط  بهی عمیق آگاهی مضطرب یک انسان منزوی را توقف معن: موقتی انزوا نیست

قتی ودقایق ارتباط یابیم. می مهلک را، آگاه، و آرام تشویشی کندمی یکی ماننوعهمکه ما را با  ارتباط
اندازد، وقتی زندگی یک مردم و حضور ارتباط سرتاسر وجود را به جریان می کهاند حادترین دقایق

 خورد.پیوند می آن دقایقعالم به 

 
 خنده
. شودبار به پرسش کشیده میخشونتچیز همهاش وسیلهبهکه  تری از ارتباط وجود داردعمدهنوع 
وی ججستحال، بااین. که مرگ محل بحث باشد رسدنور می ترینملتهببه قطعا تنها وقتی زندگی 

اف نیاز بر خلتاکید را باید  احتمالا. انجامدبه سنگینی روح می این دقایق نگرانسختگیرانه و همواره
، ستخلسه ا ی وسواسیی دغدغهزیر سیطره امزندگیوقتی  ؛گذاشتدادن خود دهنده به ازدستتسکین

ر را در اختیا احترام سزاوارکه قدرتی  کسیهمچون تا  ام نباشدارادهی ابژه خلسهاگر کنم حیرت می
تملک  هخود بدادن ازدست یواسطهبه. وقتی نیاز به ارتباط داشته باشم شتملک و اختیارگیرد در می

اش انگیزانندهضرورتا بر یخندهبدون تواند نمی والاییکه هیچ چیز  فهمیممیآنگاه  ،یابدبیشتر تقلیل می
طور که ما را به ایخندهاز کدام شدید، هیچ ارتباطانواع  تمام بیناز حال، . وجود داشته باشد ر انساند

 شکلدائما به ن ماهایما، زندگی یخندهتر نیست. در کند رایججمعی )در همراهی با هم( زیر و رو می
مان برای اشکال والای ارتباط دغدغهی کنندهرغم اثر احتمالا منزوی، و این بهدنشوآزاد میارتباط  آسان
 است.

دانم سنجیده و زیرک باشم. اما می باید وپا کنمدستپاسخی برای معمای قربانیگری  خواهممیاگر 
 روش آکادمیکی بیرون از گستره چنین خطرناکام که معمایی نداشتههم  شکی او هرگز برای لحظه

د. پاسخ زدیک شمقدس ن مراسم سری، به گرتخطیباک و بیباید با ترفند، با نمایش قدرتی ؛ داردقرار 
. آرزوی من است بندی شودارکنندگان مراسم صورتی معادل با سطح اجرای برگزباید در سطحمعما 

توضیحی  دشای کلیشود. این آرزوی بدل علم، تاریخ بخشی از تاریخ قربانیگری، و نه به  پاسخکه این 
نم: چه در کبا این گفته، فقط معمای دومی را مطرح می. خندهدر بستر  به حل معماپیشنهادم  برای باشد

 اشدطور بتواند اینمیآیا  پیچند؟از قهقهه به خود می یک آدم افتادنگذرد که با دیدن درون برخی می
 شود؟شان میسرخوشیموجب شان نوعکه بدبیاری هم

 شود با آدمییک قربانی که کشته می. اندشده جاجابهدر معمای دوم ضوابط معمای اول  به گمانم
. ارتباط مقدس است مشترک نیز سرخوشی خنده مشترک سرخوشیو  شودعوض می افتدکه سهوا می

حال و بااین ایمباشد نفهمیده مرگ انسان در دستان کشیش اینکهاز  را هاهیچ وقت هیجان مکزیکی
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 عنوان کودک به ما گفته بودندهرچند به. ایمخندیدهمواره نوع همان به محض دیدن افتادن یک همهمگی
دلایل سرخوشی ما  .پیچیماما درهرصورت باز از قهقهه به خود می« به هیچ چیز خندیدنباید » که
نصر شده تنها عتجربه پذیرارتباطسحر  ها برای ارضایشان نبود.تر از دلایل مکزیکیرو جدیهیچبه

که در آن، همراه با هم، به  ایخندهامان، بی سرشار و ایخنده، خندیدیمهم  با. واضح این ماجرا بود
 آمیزسحری . بارقهشدزیستن یکی  سرخوشیبا  خنده سرخوشی. های مخفی چیزها رخنه کردیممکان
 ههمیش. بسیار حیاتی( روشی)به  دهدمی شکوه رای نوید غریب ادم، معنی سپیدهامعن غران ایخنده

 نورانی را ایپنجره خودیازخودبی چراکه؛ بودمراقب  خندهباید برای ادای درخشش مکشوف در 
ها ست که انسانطوریعملا . تابش این جهان تابدوقیح میسرخوشی  ه جهانکه رو ب گشایدمی

آور یجهلغزنده و سرگی نقطه بر اینبه نیرومندی زیادی برای تمرکز گردانند. برمیسریع شان را هاچشم
. پژوهشگران خسته شودمییک مکانیسم در نظر گرفته  های پژوهشیدر رساله خنده. نیاز است

 نانآها بیگانه بوده باشد؛ با آن اواقع خنده انگار کنندپیاده میوقفه بیرا  خندهی های ریزنمرهدندهچرخ
 کنند.میاجتناب شان یهاخندهشان در یهازندگیطبیعت چیزها و  یواسطهبی افشایاز 

باز  دلی سادهکه درون روح کودکسالخورده چناندرون روح دانشوری  ادائم خندههای دروازه
درون  هکند و با تلخی بانسان ترش می که وقتیمثل ) شودخسته و فرسوده  خنده حتی اگر. شوندمی

رمغان به ا (خندندبرای آنانی که واقعا می)را  ناگاه حرکت مشارکتچنان به باز (،نشیندخودش عقب می
دهیم هیچ از دست میدر آن که خود را  خندهدرخشان  سحراین . مانندمیسار که آنان شرمآورد می

د فر جدایی دهدروی میوقتی اما ، ندارد ، هیچ جهت معینیی آغاز دقیقیهیچ نقطهندارد؛  قاطعیمحل 
وهمی ت باید طبیع فقط فرد شود. افتادنآنا متوقف می نی همنشسته از جهان حرکت نورانی و ناگهاعقب

ها همراه با او از جهانی یکسره پایدار به جهانی از لغزیدننیز پایداری را برملا کند، و شاهدان آن افتادن 
ا و ب شوندخندند آزاد میآور آنانی که میتشنجدقایق ، و پاشندروند. حصارها فرومیها میو سریدن

ه بلک جوید،حدوحصر عالم مشارکت میجریان بیدر  قطعا. نه تنها هر انسان افتندنین میبه طهم 
شعف را موج بلکه تک نه چندین خنده که یک فضاطوری روددر هم میدیگران  هایخندهبا  اشخنده

تند هس هاییها آبشود؛ تمام زندگیپالوده میاینگونه فرد خندان انگار هر  یخی انزوای. گیرددربرمی
 اند.در جریان تندابه درون یک ک

ود ی ختواند به ارادهشان نمیترین در میاننیرومند است که انسان چنان اجتماعانتقال این  باری،
اش، به هترین سویترین و مهیجشان، در غریباند که وضعیت. همه آگاهکندتر عمل آمیزتر یا ژرفتناقض

یک الوهیت تابنده است که انتقال  هااین افتادن برای تمام این آدم. افتادن از سر بدبیاری ربط دارد
به  مهجز آنچه یک مرد و زن تنها با . شودستایش می وچراچونبیشدنی یابد و در صمیمیتی بیانمی

ه حتی او ک. مرئی موثق باشددیگری برای هماهنگی وجود ندارد که چنین ، هیچ شکل آورنددست می
 شعف. داردرا  خنده چندوچون تحریک خنده! دهدتن به سرایت میتادن را ندیده، دیر سررسیده و اف

معین دورنماهای ، از حضور داردی برمیسنگ برای سرخوش( یا از علتی همکه رخ داده) پرده از افتادن
دلتنگی، خستگی، یا انزوا همواره اثر . دشوار بتوان در برابر این دعوت مقاومت کرد. رهایی روح

تاب به پروا و با ششود، بیدعوت می« وار رهاییرقص دیوانه»ست؛ روح وقتی به پیوستن به نیسنگی
 افتد.حرکت می
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 ،تقابلم بینم، ما در بازشناسیندرتا می ولیشناسم می او را که شوممواجه میکسی  ابوقتی ناگهان 
 ند،در میان آنانی که با ما ناآشنای، هرچند افتیمبا هم به خنده میدر رهایی ناگهانی از تنهایی و در ارتباط 

ن ، آشدداده میغلغلک  یکودک در منشکم  مانیم. وقتیآنانی که هیچ تبادلی نداریم، منزوی میبا 
 ندهای بلمرا به قهقهه گریزشانکه با  کرد فاششکم آن و ناگهانی را بر غیرارادی  یحرکاتغلغلک 

 .که آن حرکات از من خلاص شده بودندچنان مشده بودام خلاص نشینیمن از عقب. درانداختند
وقتی این شکم کوچک از آن پایداری که باورش  دهنده و من به تشنجی مشترک وارد شدیمغلغلک

و هرچه  یافت،افزایش می لطمهتا حد حتی یافت اگر خود غلغلک نیز خنده افزایش می. داشتم گریخت
افزایش  بیشتر دردر خنده ی خلاصی خندیدم. دقیقهتر هم میزدم بیشدرماندگی  بیشتری فریاد میبا 

 از کارپریشانی، که معمولا عمل را  دقیقه،. در آن آور است تا در آغاز خندهحیرتخنده تا حد شدتی 
به جای اولش هرگز  سیبازشنا یخنده. دهدافزایش میناپذیر را تهییجی توقفاندازد، خشونت می

 آشکاری دارد که سبب افزایشی مطلوب شانس کمی برای بسط ناراحتی چون یک مواجهه، گرددبرنمی
 دلیلش )برعکس( اینملاقات یک دوست بخندم،  حیننیست. اگر  خنده علت تشویش. شودخنده می

ی که انگار ملاقات از پ خندیممی سرزندهچنان بالا زده است؛ گاه  تشویشاست که تنشی نزدیک به 
ری کرده پیشگیهدیدمان میی که برای مدتی طولانی تخطراز انگار روی داده باشد،  واقعی تشویشی

 خنده را خلاصآشکارا  تشویشآور باشد(. تعجبحتی نباید در این حالت  مواجهه)که کرده باشیم  
 .شودزند، خنده هم آغاز میبالا می تشویشوقتی ست: ضروریهرصورت ، اما تشویش بهکندنمی

ترین شبیبابت رسیدن به  ماشین. اگر در یک کنندتر نمیخنده را وخیم تشویش رفع ی«هارویه»
موجه راب اضطتر است از رفتن بسیار عظیممن لذت سریع ست که دراز سر آن، به خنده بیافتمسرعت 

ندیدم(. خنمی خورده بودم، دیگرترس یکسرهیا اگر  تر عادت داشتمبیشخطر )اگر به سرعت بابت 
ی االخوردهس چونکسی ، دچار ترس شده باشد سی دیگرنه من بلکه کاگر  بسیار بخندم، البتهتوانم می

 اعتراض تراو بیشچه متظاهر که با جهان حرکت پرشدت که ذوق من است سرتاسر مغایرت دارد. هر
د؛ ممکن رنه به من، که به دیگری تعلق دامورد بحث  تشویششود. تر رانده میسریعهم ، ماشین کندمی

یش تشویک  ،شرایط معمولی در. اما با فرض خصومتم هیچ احساسی از آن ندارم، است احساسش کنم
خندند یم با تمام وجودترسند کسی که از او می کرد. کودکان به افتادن رفعبا لذت  توانرا می ناپذیردرک

خود خندید. میدهد فریاد سر میشان ها که در تعقیبدزدند، به مالک درختمیها را وقتی سیب ــ
کان اگر کودولی . خود تشویشواقعی یا حقیقی از  ایو نه تجربه که برطرف شده است تشویشامکان 

شد(  ی زندگی بحث)که قبلا در بستر هدیه تصادف قانون. خندندنمی سقوط نبینند همچنانافتادن را 
 برای خنده صحت دارد.

ز ا ؛ فرد هیچ چیزانگیزاندافتد برنمیفردی که می روی خنده را ازمعمولا دادن یا سقوط ازدست
اما کودکی که شاهد یک افتادن است با برتردیدن خودش چیزی به دست آورد. دست نمیه ب خنده

 واندتمیکه  کند، تشویشیکمک می تشویشآن  رفع. این به ماندباقی می ایستادهچون او ، آوردمی
تفاوتی . به بیتواند بیافتدافتد و خودش شباهتی ببیند، و اینکه خودش نیز مییباعث شود بین آدمی که م

دادن در تندادن را باید از نفع ازدستدی درص. نیاز است (افتادنجاذبه در  مشهود)یا غیاب یا خصومت 
دادن افراطی باشد یا اگر نفع اگر ازدست. دادن مراعات کردن همانطور که در خود ازدستدادبه ازدست

دار و دهخبر خن بهزبان شود؛ یک زن جوان انگلیسیناموجود یا بسیار کم باشد، تشویش برطرف نمی
ته نابهنجار از منظر پرورش شایس کند. این رفتار ــشناخته ادای احترام میکه می آنانیمرگ  یمارگونب
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 نشود؛ یک هماهنگی بنیادی بیمان برملا میبر آنچه در خندهست تاکیدی ــ آشکاراو طبع دلپذیرش 
 شود.حال، بر دشواری این هماهنگی نیز تاکید میای برای خودتخریبگری. بااینمان و تکانهسرخوشی

بیشتر معطوف به بلکه شده های اعلامچندان متوجه مرگنهاین زن جوان  یخنده باید بگویم
واقعا تی وق ای شده از خندیدن دست بکشدآمد که او باید به هر هزینهمیی بود که از این تصور تشویش

وی رطریقی بخندد که هباش ارادهبرخلاف تواند یک بازیگر می به همین منوال،. توانست نخنددنمی
رومندتر ، نیشودخنده تشدید می فروخوردنبا که  دوم، تشویش. این باشدناپذیر نمایش تحمل یصحنه

 فهمیدهن کاملا مرگ را یشکنندهی درهممعن شاید کافی باشد که زن جوان در ابتدااست. اول  تشویشاز 
ز ا آغاز شده، حتی بیش دیگرای که ، و خندهاو بعدا با درک معنی مرگ شروع کرده به خندیدنباشد. 
آن  اتشویش بست که ایتکانه خندهکه  راست است. اگر توان رفع تشویش را داردی آغازین، خنده

؛ فتاادامه یا افزایش خواهد یکوبش متوقف نشوند )یا افزایش یابند( اگر دلایل سرپس ، شودرفع می
تواند در نمی هک، یندی تشویش را برطرف کند. این فراوقفهبیبازگشت و تجدید  بایدتکانه  این چراکه

را نیز  خنده یگسترهو  منشأ زداید،یکجا ملال را می بازشناسیکه در آنها  دهد روی مواجهاتیآن 
ط فق اشبا سبکی نسبی دهد )اولین غلغلکروی غلغلک  یخندهتواند در یند میا. این فرزدایدمی

(. ودپرخاشگرانه شتواند هم می اسریع، هرچند شودباعث میآسانی رفع شده که بهمعنا را بی تشویشی
شخص خندان گسترش  درونخودش از  بطناز  تشویشزن جوان،  عذای یخندهبنا بر تفسیرم از 

 .است رتپیچیدهو  مشهودترکمیک   هایصحنهو  دلیل جناسبی مندیدر قصدیند افر این ولی. یابدمی

را انگار که گل زندگی بوده خنده  ها اکنون دیگرانسان. امحرف زدهطبیعی  یخندهاز  فقطتا اینجا 
شده کنار گذاشته ن خنده گسترشبرای افزایش و  تمهیدیهیچ پیچش، چرخش، یا  .اندپرورانده باشد
. نیمکروشن می را منشأ خنده تقریبا به همان طریقی که آتش تجدید عبارت است از رویه. این است

. سوزدر میتسریع هم بالاتر باشد آتش تولیدشده چه حرارتکنیم، و هرآتش را با سوخت تازه تغذیه می
 کنترلغیرقابل یخندهو از یک نوع هستند، اما تشنج  افزایشیفقط  اسوخت عموم های متوالیقسمت

دوست  الاح. ی سرگیجه برودآشوبه، به نقطهدل سرحدتا به  داردوامیرا برانگیخته  خندهکه آن  گاهی او
از یک فیلم ای تکه ، و مجبورمباعث شومچنان وضعیتی را برای آنکه خودم را شیرفهم کنم  دارم

 .کنم( را یادآوری جویندگان طلا)

درون یک کلبه کوچک  مغزندسبککه به نحوی نامعقول در دورنمایی کوهستانی، دو شخصیت 
که  نهن خا(؛ ناگهاها نخندیدتوان به آنکه اصولا نمیوغریب نبردی آنقدر عجیب) نبردنددر حال چوبی 

قرار آن  متزلزلی رویطور هبخانه لغزد که پوشیده از برفی می به سراشیبی کاری تکان خوردهکتکبا 
معلق  انهایت هرچندخورد، روی آن تاب میخورد که خانه سر میپرتگاهی  یفوری به لبه، و گرفته بود

اید در خودش صرفا آور باین موقعیت سرگیجه شود.مانع می کهنسالیک درخت  یکندهو  ماندمی
ها که مرگ تهدیدشان کرده از مرگ شخصیتدرست است که . تولید کرده باشد ایاندازهبی ناراحتی

پرند انگار که بر زمینی سخت بوده باشند. سو میسو و آنشان اینمدام در کوریها ؛ آناندناآگاه
ماند، در خودش شود باقی میشان که حتی وقتی مغاک زیر پایشان باز میوهم پایداری، خطایشان

 کند.تغذیه می هرا که پیشاپیش آغاز شد ایعنصری کمیک همچون دیگر عناصر است و خنده
ت، سبلکه همواره بر خطا ه هرگز بر عنصر تشویشن آور، تاکیدخنده معمولا یهااما در آن موقعیت

تصور با اصراری غیرقابل و که بر آن تاکید شده . این تهدید،خصوصا اگر تهدید مرگ هم در نظر باشد
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 دیدتهو  یابدافزایش می سرگیجه کههمین. ناپذیر استتحملای تجدید شده، حتی مولد سرگیجه
 وعنبرای کسی که در این . رسدحدوحصر میتشنج خنده نیز به شدتی بیشود تشدید میواژگونی 

شود که او ای گشوده میطور نامحدود به روی نقطهها بهجدا شده، امکان جهان اشزندگی ازبحران 
اش به آن تواند برخلاف ارادهشود و میفراسو که او اکنون درونش ظاهر میچون در آن نوع . میردمی

ترین است متمایز کند؛ او دیگر از مرگ، تواند خودش را از آنچه برایش ترسناکوارد شود، دیگر نمی
فروننشاندنی و درنده  ایاز آنچه برایش مهلک است، جداشدنی نیست، چون آستانه را با خنده

 سهمگین وارد شده است.آوایی ه این همدرنوردیده و ب

تشویش به  کاهشبرای  اینطور نیست که ادقیقبه این دلیل . اینطور نباشد، تقریبا اینطور استاگر 
های برای شخصیت ندارد: فرقی ،اینیا ) خیالساختگی جهان  درونتهدید نه فقط ترفندی نیاز بود. 

تهدید بر  ؛شده استکمیک نیز وارد  یشدهارجکمبه جهان  که(، بلتوانم به رعشه بیافتمخیالی دیگر می
 سنگینی هاآنست که در آن قدر خندیدنم بر درون جهانی)جایگاهم  کندمی سنگینی امر غیرجدی

م دیگر هها این تفاوت بسیار حاد شده بودکه  ای دوچندان بودمتاثیر خنده وقتی تحت حال،بااین(. دارد
 چیزی راهیچ  خنده و سرگیجه بین شهوانی و درونی ماهنگیه جز؛ نداشتندبه همان شیوه اهمیت 

. یستنسود و زیان  بین یموازنهمستلزم  تشویش بالارفتنشدید،  یخنده. در امدرک نکردهروشنی به
ه مستلزم ک درسمی. وقتی تشنجی سرها رفتا دوردستت نسبتادر مسیر زیان توان می ی حرکتبا اندازه

رسد، یم آورشضرورت دارد، اما وقتی تشنج به شدت سرگیجه (معنی برتربودن) وجود سود ،زیان است
به  اقطع اندتهدید مرگ که زیری یها. شخصیتتواند به این طریق کارا باشددیگر نمی آنآگاهی از 

سی اما ک شوند،پیروز میو سرگیجه  تشویشو  افتداز کار میخنده وگرنه  ،دهندادامه می« نبودنجدی»
که او  ستمعنا همین به. تر استاش جدیخنده هایابژهکه از  این احساس را ندارددیگر خندد که می
 .آسمان آنرا دیده بود در ابتداکه  شودمی« حدوحصرناپذیر و بیسنجش اسویفر» آن مجذوب واقعا
ها د؛ آنندهرخ نمی اواقع ،که گفتمچنان ودش،اندازی او به قلمروی الوهیت و مرگش برای خدست

که میخندد دیگر به جهان جدیت تعلق نداشته باشد.  کسیدارند که  قطعا در صورتیشان را معنای کامل
ها ؛ آنشوندپست در نظر گرفته می پیشاپیشافتند، اما که توصیف کردم اتفاق می طورهمان قطعاها آن

 اند.که انسان خندان دیگربار بدان بدل خواهد شد پوچ و توخالی برای انسان جدی
 

 ام زیر یک چتر.(شدن به خدا ــ خندهای: بدلبرداری حاشیهیادداشت)

. آنچه نمکتاکید  شانگسترش ضمن هاوانفعالفعلاین  مهارنشدنیباید بر طبیعت خودکار و  اینجا
د. اگر ، معنای ناچیزی دارنسبی حرف بزنم اگر، دهیمتغییر  مانارادهتوانیم بنا بر کنیم، آنچه میمی مهار

توانیم یتغییر خواهد کرد؛ منیز مان پست نبینیم وضعیت دیگررا  مانآزاد یخنده هایالعملعکسبتوانیم 
نه  و توانیم سنگینی جاذبه را بزداییم. نه میایممقید شده؛ نیروی لازم را نداریمجهانی دیگر بسازیم. اما 

ف تعری چنان روشن ا. قواعد واقععوض کنیم دهیمشان خنده سرمیاساسربکه را  توانیم شرایطیمی
ــ  او را یک انسان بنامیم توانیم صددرصددیگر نمی شان کندباید عوضکسی از قضا اگر اند که شده

 او اینگونه همانقدر با یک انسان فرق خواهد داشت که یک پرنده با دود.

 ندهخکه  متمرکز کنید دقایقیبر آن  تان را جسورانهبفهمید، باید توجه کاملا من را آنکهبرای 
تواند چنان دقایقی را تاب آورد و تنها انسان میشود. تشدید می (یاد بازنمایی آن دقایق کم با)دست
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اند تونمی هرگز به معنی دقیق کلمهشود. اما او میبدل خدا ممکن است حس کند که در این دقایق به 
 .دهدخودش را فریب می فقطاین باور که آن دقایق را تسخیر کرده با  ؛درآورد به تسخیررا  دقایقآن 

خندیدن و  ا،حال. بگیرد اشتواند خنده را دیگر حالتی پست از هستی نبیند که جدیتنها به شرطی می
گذاریم کنار میرا مادامی که خندیدن به خنده ست، و است. خنده سبکی محال آن بودن در یکجدی

 دهیم.خنده را از دست می
که مجبورم کنم می حس ــ تشویشی ژرف و جاذبه خندهمیان  ــ در مرزدر این وضعیت تعلیق 

 رسرتاس در هر صورت کهآورم را به خاطر می ایخنده. به معمای قربانیگری وارد شود و آنرا بگشایم
 هایچشمیابد تا ادامه می فرارسیدن شب نیزکه پس از  آفتاب همچون غروبست، ابر من چیره شده 

ت؛ این به مرگ اس دارادامه دلبستگی یکجور. اما آگاهی از قربانیگری کندنامانوس با تاریکی را خیره 
تشویش آغاز  ، سکوتمانذکاوتتوجه به زور شهامت و کند. بیتواند دلسردمان آگاهی تنها می

 شود.می
. از ی دیگران به من همرسانی شده بودخنده نابودی تشویش از راه از یک سو، وقتی خندیدم،

به هیجانات م، اهای خنداندر میان انسانکه سوی دیگر، اگر به قربانیگری نزدیک شوم، همچنان
به  دنشبالابر را بدون کسی که در یک قربانیگری مشارکت دارد تنها تشویش؛ اما امنوعانم وابستههم

کنند که انگار تنها یک ارزش رفتار می طوری . مجری قربانیگری و شاهدشکندهمرسانی میمن 
قربانیگری ممکن  این تشویش. تشویشاهمیت دارد:  احتمالا، فقط یک ارزش که داردمعنادار وجود 

گر این انیرومند که  نیرومندترین امکان است، چنان ااین واقع چیز،ی همهبا ملاحظهباشد؛  ضعیفاست 
 عنیمتوانستند جمع شوند، قربانیگری دیگر نمیهم ناظران قربانیگری بود امکان اندکی نیرومندتر می

قتی و؛ شودمی حفظ پذیریتحملدر سطوح مختلفی از  تشویشداد. داشت، و رخ نمیتری نمیبیش
مع سرج پس است(،تشویش  انتشارخنده همرسانی که )چنان باشد تشویش همرسانیربانیگری ق

العمل عکس. شودپذیر نزدیک میشده از حیث نظری به سرجمع تشویش همرسانیتشویش همرسانی
 .نهندسازد و آنان که تابعش هستند قربانیگری را وامیثمر میبسیار شدید این عملیات را بی
وارتر دش عاقبتکه در آن سطح تحمل  گیردطریقی را رد می نوساناتشقربانیگری تاریخ دارد، و 

ی د. آهو و گوسفنافزایش یافته استبه مرور زمان  اهانسان سایر شدنمثله رمحسوس د شود. دهشتمی
باید دگان کننکه قربانی این معنا را با خود دارند سر بریدندحاق و اس افیژنی عوضو ابراهیم  سککه کال
هولوکاست انسانی عاقبت  یمشاهدهکه  داده باشندنسبت  شانبه خدایگان هایی رای انساناراده
ا راژیک این مناقشه رت با وجود اجتناب از توضیح، عظمت انجیل، ناپذیر شد. روایتتحملشان برای

 کند.بیان می
. ودشخلاص  لازمهای تشویش سرجمعاز  همین منوالبه نتوانست  بریدن سر حیوانات نیز بعدها

نه سر نیز اینگوها . انسانشد همراهدادن به قربانیگری خونین رفته با میل به خاتمهرفتهتحمل عدم اما
. برخی اکنون به محض دیدن ددهنده بودناطوارهای دینی گذاشتند که کمتر تکان دستآن در پی

 یتلوها شان بیشتر ناکافی بود تا افراطی.تشویش، . از یک جهتکنندبیزاری می احساسخونریزی تنها 
. در لذت ببردپخته  ی گوشتاز رایحهد که یهوه یسر خامدر تصورشان چندان انسانی نبود. به نظر 

عشای ربانی، که در آن قربانیگری صرفا یادبود مرگ بود، از تشویشی  خاستگاه مسیحیت، خوراک
 عظیم بود. نسبتبهاشباع شده بود که در قیاس با تشویش برآمده از حیوان سربریده 
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 .[شودجا قطع میمتن همین]عمل خونین... ی کنارگذاشتن حظهکه در ل بودطبیعی 
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